
  

  
  

 خداي مدرنيته و خداي دين

  *فر محمدتقي سهرابي

  و انديشه اسلامياستاديار گروه كلام اسلامي پژوهشگاه فرهنگ 

  )١٧/٦/٩٥ :پذيرش؛ تاريخ (تاريخ دريافت: 

  چكيده
سـاز لاهـوتي تنـزل     زمين، نقش خداوند از خير اعلي به علت اولي و سپس به ساعت هايِ مدرنيته در مغرب با اولين گام

طبيعـت مطـرح شـد كـه هـم از       هاي انونهايِ ق پوشيِ نارسايي خداوند، نقشِ رخنه حفظ نقش مستمرِ برايآنگاه  ؛يافت

كننده نبود. خالق و معمار بازنشسته بودن، تقليلِ علـت فـاعلي بـه نيـروي ميـان       طرف الهيون و هم از منظر علمي راضي

ها و در نتيجه انكار فاعليت براي جهان و خداوند را موجـودي متبـاين از جهـان هسـتي دانسـتن كـه هـر از گـاهي          اتم

هاي گوناگوني است كه انسان مـدرن بـراي    به برانگيختن عشق در ميان موجودات، نقشكردن كند يا اكتفا  گري مي جلوه

خـداي   .نقش خداوند گفته شده متفـاوت اسـت   ةبا آنچه در متون معتبر ديني دربار هخداوند قائل شد. اين آرا در مقايس

 ةن بـودن از جهـان، در ذره ذر  . خدا در عـين مبـاي  شود محسوب ميدين، مالك هستي، علت فاعلي و علت غاييِ جهان 

  .جهان حاضر است

      واژگان كليدي

  .اسلام، خدا، مدرنيته
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  مقدمه

ديان آسماني روشن و واضح است. اولين انساني اهمزادي و همراهي دين با انسان در متون 

آفريني اديـان   پيامبر خدا بود. نگاهي گذرا به تاريخ بشريت گويايِ نقش ،كه پا بر زمين نهاد

زمـين، در قـرون وسـطي حضـور و      هاسـت. در مغـرب   ساحات فردي و اجتماعيِ انساندر 

 و شناسـي، هنـر، ادبيـات، كليسـا     وجـوه فرهنـگ، فلسـفه، كيهـان     مةحقيقت خداوند در ه

هاي مقدس مشـهود بـود. همچنـين اعتقـاد بـه اعجـاز، خداونـد را حاضـر و نـاظر و           آيين

ماندگاري) خداوند در طبيعـت   بر حلول (درون ها نظريهاز برخي  داد و نشان مييافتني  دست

. ندهـاي مدرنيتـه شـمرده شـد     ترين چالش دين و خدا از مهم ،با آغاز مدرنيته .تأكيد داشتند

ظاهر متضاد  اي بود كه تلاش به فروغ شدنِ آنها در اين دوران، نتيجه حذف دين و خدا يا كم

تا هسـتي و نيسـتيِ خـدا و     يمحاضر برآن ةمقالدر كليسا و دانشمندانِ تجربي آن را رقم زد. 

همـين بحـث را از    ،و در مقابـل  كنيممدرنيته را تبيين  ةآفرينيِ خدا در انديش نيز مقدارِ نقش

  .گذاريم ميمنظرِ دين به بحث 

اي بـر تـأثيرِ آن در    گونـه  هموجودي فرامادي است كه خداباوران ب ،مراد نگارنده از خدا

 جهان هستي تأكيد دارند.

 است.  )با توجه به منابع شيعي(د از دين، دين اسلام مرا

اخيـر در آمريكـايِ    هـاي  سـده گرفتـه در   تمدنِ جديد شكل راي است كه ب مدرنيته واژه

 ،كند. گرچه تاريخِ آغاز و پايانِ دوران مدرنيته مورد اتفـاق نيسـت   شمالي و اروپا دلالت مي

بيسـتم   ةگونه كه در سـد  همان ،شاهده كردهاي آن را م اولين جلوه مپانزده ةتوان در سد مي

گيريِ دوران پست مـدرن   ميان دو جنگ جهاني، شكسته شدن برخي اصول مدرنيته و شكل

 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي مدرنيته مي از جمله انديشه توان ديد. را مي

  .گرايي، عقلانيت ابزاري، اومانيسم و محوريت انسان بر جهان هستي تجربه



  ٢٩٩  نيد يو خدا تهيمدرن يخدا

  تهيمدرن ةشياند در خدا

  انكار خدااثبات يا . ١

اند تـا   هاي گوناگون در تلاش بوده گيريِ مدرنيته در رشته بسياري از دانشمندانِ دوران شكل

هـاي   ترين ركن دين يعني وجود خداوند را اثبات كنند و نبـود تعـارض ميـانِ دانـش     اصلي

هايي در اثبات وجـود   خدا مقاله در كتاب اثبات وجودعلمي و وجود خداوند را تبيين كنند. 

هاي گوناگون علمي مانند: رياضي، فلسـفه،   خداوند به قلم چهل دانشمند و كارشناس رشته

ارتبـاط بـودن    ... آمده است كه به تعارض نداشـتن علـم بـا ديـن و بـي      پزشكي، فيزيك و

  .)١٣٦٢(رك: مونسما،  دهد گريزي گواهي مي پيشرفت علمي با دين

گرا و مذهبي بود. وي  ترين دانشمندان غرب است، فردي دين از پرآوازهنيوتون كه يكي 

 ي بود و باور داشت كـه نظـام مكـانيكي فلكـي    ددر خداشناسي حتي بيش از دانش خود ج

هـا   ممكن نيست حركـت سـياره  «گفت:  آورد. وي مي وجود خدا فراهم مي اي، دليلي بروي

 »دپـذير  هـا از عـاملي هوشـمند اثـر مـي      تنها از علتي طبيعي ريشه بگيرد، بلكه اين حركـت 

علم، رسالتي ديني «گفت:  انگليسي مي ةرابرت بويل شيميدان برجست .)١٢١ :١٣٧٧(ترنس، 

(بـاربور،   »است براي گشودن اسرار آفرينش بديعي كه خداوند در جهان پديد آورده اسـت 

٤٥ :١٣٦٢(.  

  تفاوت در خداباوري و تأثير آن در انكار خدا .٢

در ميانِ خداباورانِ مهـد تفكـرِ مغـرب زمـين     داي اديان ن نكته لازم است كه ختوجه به اي

يـا صـانع   » دميـورژ « ،مابعدالطبيعـه  ةدر تـاريخ دو هـزار و پانصـد سـال    يكسان نبوده است، 

جـوهر  «دكـارت،  » جـوهر خـلاق  «فلـوطين،  » احـد «ارسطو، » محرك لايتحرك«افلاطون با 

» مطلـق  ةايـد «فيخته، » من مطلق«كانت، » ناشناختنيذات ناشناخته و «اسپينوزا، » يجوهرها

گي به حقيقت واحدي اشاره دارند كه همهايدگر، هرچند » نفسه و مطلق وجود في«هگل يا 

واحدي نيستند. خداي نيوتن، يعنـي   يِوجه داراي معنا هيچ به كنيم، ما از آن به خدا تعبير مي

پوشـي كـه    ود، يعني همان خداي رخنهش خدايي كه منطبق با نظام فيزيك نيوتني تعريف مي

هـاي نظـام    هـا و خلـل   كند تا سرپوشي بـراي ضـعف   گاه در نظام عالم دخالت مي گاه و بي
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وجـه بـا خـداي     هـيچ  بخشد، به حركت، حركت مي بي ةنيوتني باشد، همان خدايي كه به ماد

معناهـاي   رو بايد توجه كرد كـه انكـار خداونـد نيـز     از اين .اينشتين و هيزنبرگ يكي نيست

 يعني هر انديشمندي با توجه به نقشي كه برايِ خـدا ترسـيم كـرده    خواهد داشت؛ يمتفاوت

  خواهد زد. دست ، اگر چيز ديگري را ايفاگرِ آن نقش بيابد، به انكار خدا است

  سير تشكيك در وجود خدا .٣

جـان   زماني كه روش تجربي تنها راه دستيابي به معرفت قلمداد شد و فيلسـوفاني همچـون  

) ذهن انسان را خالي از هـر گونـه خصوصـيت و هـر گونـه انديشـه       ١٧٠٤ - ١٦٣٢لاك (

سـرعت،   هاي ذاتي، فطري و پيشين انكار شدند. معاصران مـذهبيِ لاك بـه   دانستند، معرفت

او را دريافتند و يكي از آنها به نام ويليام شـرلوك نوشـت: اگـر مـا تمـامي       ةخطرات نظري

راحتـي نتيجـه    ب و بد را خـود سـاخته باشـيم، خداناشناسـان بـه     دانش خود، از خدا و خو

هاي خرافي است (آربلاستر،  حاصل تعليم وتعلم و ترس اًاينها صرف ةخواهند گرفت كه هم

هايِ نگـاه انحصـاري بـه روش     ترين نتيجه است كه يكي از مهم چنين .)٢١٠و  ٢٠٩ :١٣٧٦

) وضـعيت  ١٩٧٨ - ١٨٨٤گاه اتين ژيلسون (نشيند. از ن تجربه، يعني انكار خداوند به بار مي

) و اگوسـت  ١٨٠٤ - ١٧٢٤تفكر ايمانوئل كانـت (  ةكل تحت سيطردر خدا  سئلةامروزي م

، در ايـن نكتـه اشـتراك نظـر     هـا  اختلاف ة) است. آرايِ اين دو با هم١٨٥٧ - ١٧٩٨كنت (

كـه بنگـريم،    هر طور پس ،اند دارند كه هر دو، مفهوم معرفت را به معرفت علمي تنزل داده

قِ معرفـت  ل ـتصور ما از خدا نيست. از آنجـا كـه خـدا متع    يزاا بههيچ واقعيت مفروضي ما

تجربي نيست، پس تصوري از او نـداريم. در نتيجـه خـدا موضـوع معرفـت نيسـت و امـر        

نتيجه اينكه انسان  .)١١٢ :١٣٧٤گويي است (ژيلسون،  بيهوده اًموسوم به الهيات عقلي، صرف

جـدي   يكردن معرفت به معرفت حسي، در توجيه وجود خداوند با چالش مدرن با منحصر

آوردند. البته بايـد توجـه داشـت كـه نفـي الهيـات        درسر مواجه شد و برخي از انكار خدا 

رو كساني مانند كانت منكرِ وجـود   از اين ،معناي نفي و انكار خداوند نيست عقلاني لزوماً به

دانسـت   ند را اصل مسلمِ اخلاقـي (اصـل موضـوع) مـي    خداوند نبودند. كانت وجود خداو

هـايِ بـه اصـطلاح     بودنـد كـه گـام   هـم  ) اما در عين حال كسان ديگري ٩٣ :١٣٦٢(باربور، 

ملحـدان   ة) از جمل ـ١٧٨٩ – ١٧٢٣سوي الحاد رهنمون كرد. هولباخ ( روشنفكري، آنها را به
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 ـ و ماده وده و مـاده را قـائم بـه ذات    پرستان بوده است. وي منكرِ خدا، اختيار و بقاي روح ب

اي طبيعت اي فرمـانرواي  : «اند كردهدانسته است. عبارتي از وي در پرستشِ طبيعت نقل  مي

ترين پروردگان دامـان اوييـد، تـا     هستي و شما اي فضيلت و عقل و حقيقت كه گرامي ةهم

) بـا  ١٨٧٢ – ١٨٤٠همچنين آندرياس فوئربـاخ ( . )٧٧: ١٣٦٢(باربور، » ابد خدايان ما باشيد

جاي اين باورِ مسـيحي   همخالف بود. او ب ،اين عقيده كه خدايي در بالاي كائنات وجود دارد

) معتقد بـود كـه   ٢٧و  ٢٦ ةسفر پيدايش، باب اول، آيصورت خود آفريد ( كه خدا بشر را به

انكار وجود خدا بخشِ  .)١٤٨: ١٣٧٣صورت خود آفريده است (استپلويچ؛  انسان، خدا را به

شـود. بعـد از    توجهي از آرايِ فيلسـوفان و انديشـمندان دوران مـدرن را شـامل مـي      نشايا

) ١٩٠٠ – ١٨٤٤) و فردريش نيچـه ( ١٨٨٣ – ١٨١٨فوئرباخ كساني همچون كارل ماركس (

 شوند. ) از منكرانِ وجود خدا محسوب مي١٩٨٠ – ١٩٠٥و ژان پل سارتر (

  نقد و بررسي

ده است؟ آيا علم كرعرصه را بر وجود خدا تنگ  ،آيا واقعاً علم تجربي با پيشرفت خود

ست كه آنان وقتي ا ؟ واقعيت آنكند ميتجربي آفرينشِ جهان را بدون مبدأ فراطبيعي ترسيم 

هايي همچون صدفه يا اسرارآميز بودن تمسك  به واژه ،كنند شروع خلقت صحبت مي ةدربار

 ن و فيزيكـدان مشـهور انگليسـي   ادمـنجم، رياضـي   ،عنوان مثال سر جيمز جينس به ؛كنند مي

 ـ» جهان اسـرارآميز «نام  ا) در كتابي ب١٩٤٦ - ١٨٧٧( تكـوين علمـيِ عـالم را مطـرح      ةنظري

ميـان   ةشمار ستارگان سرگردان در فضاسـت. فاصـل   كند. از نظرِ او آغاز عالم با تعداد بي مي

امـا   ،كم اسـت  اندازه نزديك شدن يك ستاره به ديگري بيامكان قدري زياد است كه  آنها به

دومـي كـه    ةنادر اتفـاق افتـاد و سـتار    ةدر عين حال در حدود دو بيليون سال قبل اين حادث

قدر به خورشيد نزديك شده كه موج جزر و مـد   كوركورانه در فضا سرگردان بوده، اتفاقا آن

و  شـد ماننـد سـرانجام منفجـر     عظيمي در سطح خارجيِ آن ايجاد كرده است. اين موجِ كوه

چرخد، عبارت است از سيارات بزرگ و كـوچكي   آن كه هنوز پيرامون خورشيد مي قطعات

دانيم  ولي ما نمي ،اند تدريج سرد شده شده به كه زمينِ ما هم يكي از آنهاست. قطعات پرتاب

گونـه بـود    و اين شدكه كي يا چرا يكي از قطعات سردشده (زمين) موجب پيدايش حيات 

مـا گرفتـار چنـين جهـاني     « :گويـد  جيمز جنيس در ادامـه مـي   كه انسان در زمين پديد آمد.
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تـوان آن   درستي مي خطا نبوده باشد، دستكم بر اثر چيزي است كه به به اًايم كه اگر دقيق شده

وصـف طريـق    ،گيـرد كـه شـرح مـذكور     و بالاخره جنيس نتيجه مي» را بخت و اقبال ناميد

ايـم (ژيلسـون،    وجـود آمـده   امروز به انگيزي است كه ما با توجه به اطلاعات علمي حيرت

١٢٦ – ١٢٤ :١٣٧٤(.  

 – ١٨٨٧بيولوژيست و فيلسوف انگليسي جوليان هاكسـلي(  ةهمچنين نگاه كنيد به نظري

كنند گرچه واحدند،  قوايي كه در جهان عمل مي«گويد:  پيدايش حيات مي ة) كه دربار١٩٧٥

حـال مـرتبط بـا     يرنـد، بـا ايـن   پذ اما قابل تكثير به اجزايِ فرعـي هسـتند و اگرچـه كثـرت    

طرف يا دشـمن   يكديگرند. آنها قواي وسيع طبيعت غيرجاندار هستند كه نسبت به انسان بي

اند كه سيرِ آن گرچه  اي گرديده يابنده هذا همگي منجر به پيدايش حيات تكامل مع ؛باشند مي

 ةهاي آگاهان نق و آرمايولي رو به همان جهت كلي دارد علا ،كوركورانه و به تصادف است

  .)١٣٠: ١٣٧٤(ژيلسون، ..» . ما سائق است

هاي جينس و هاكسلي اگـر در معـرضِ نقـد ديگـر فيزيكـدانان قـرار        البته همين نظريه

 ـو فيزيكـدانان ديگـر نظر   هـايي خواهنـد داشـت    از نظر فيزيكـي اشـكال   اًحتم ،بگيرد ات ي

ز خواهند كرد، اما آنچـه  همين موضوع (آغاز خلقت و حيات) ابرا ةجايگزين ديگري دربار

مشترك اين نظريات است. ابهام، تحير و صدفه وجـه   ةشود نكت نظر نگارنده به آن جلب مي

ماند كه  اين پرسشِ اساسي در ذهنِ ما باقي مي پسات فيزيكي است. يگونه نظر مشترك اين

بـه قـول   شـود؟   ماند، علم محسوب مـي  هاي خيالي مي مطالبي كه بيشتر به داستانچنين آيا 

هـايي   نظرِ خود صاحب نظريه (جنيس)، فرضيه بر اساسژيلسون حتي اگر ما اين مطالب را 

به هر يك از معـاني  (هايي را، علمي  توانيم چنين فرضيه نشده و موقتي تلقي بكنيم، مي اثبات

 ةواسـط  حساب آوريم؟ آيا اين طريق علمي اسـت كـه وجـود انسـان را بـه      به )موجود علم

 ـ    ثي كه وقوع هر يك نسبت به ديگر نامحتملسلسله حواد  ةتر است، تفسـير كنـيم؟ بـه گفت

وجود انسـان قطعـاً    ئلةست كه نجوم جديد در مورد مسا سادگي اين ژيلسون حقيقت امر به

فيزيك جديـد را هـم اضـافه كنـيم، همـين       ،سخني براي گفتن ندارد و اگر به نجوم جديد

ست كه دانشمندان با خلـط  ا نظرياتي، آننين چنتيجه صادق خواهد بود. علت مطرح شدنِ 

خواهند كـه پاسخشـان    هاي علمي، از علم مي هاي وجودي (مابعدالطبيعي) با پرسش پرسش
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شـوند   و بدينسان سردرگم و متحير مي آورند ميدهد. طبيعي است كه پاسخي به دست نرا ب

جنـيس در نهايـت    جيمز .)١٢٦و  ١٢٥ :١٣٧٤گويند جهان اسرارآميز است (ژيلسون،  و مي

كه صـورت فعلـيِ عـالم مرهـون      ستا تر اين علمي درست ةرسد كه نظري به اين نتيجه مي

 ـ«افزايد:  خلقت است و خلقتش هم بايد حاصلِ يك فعلِ فكري باشد. او در ادامه مي  ةنظري

دارد كه خالق را كسي بينگـاريم كـه خـارج از زمـان و مكـان، كـه        علمي جديد ما را وامي

طور كـه نقـاش خـارج از     درست همان ؛كند بخشي از خلقت هستند، عمل مي خودشان هم

  .)١٢٨و  ١٢٧: ١٣٧٤(ژيلسون،  »نقش خويش است

هر حال معماي حيات و موجودات دارايِ شعور، چيزي اسـت كـه علـم در برابـرِ آن      به

فيزيكـي و  پذيرِ عناصـرِ   شمارِ تركيبات امكان حرفي براي گفتن ندارد. اينكه چرا از تعداد بي

گيرد؟ يـا چگونـه    شيميايي، موجودي جاندار (ارگانيسم) و باشعور همچون انسان شكل مي

نـامِ حيـات و    هايي را تبيين كرد كه موجب پيدايش امـري بـه   توان ترتيب منظم مولكول مي

  ؟ستها به اين پرسش اي كننده پاسخ قانع» تصادف«و » اتفاق« ةشعور است؟ آيا واژ

خـود وارد   ةعلم تجربي در خـارج از محـدود  چرا كه  شود ميرح اكنون اين پرسش مط

 ـيشود و چون حرفي براي گفتن ندارد، صدفه و تح مي كنـد؟   علمـي قلمـداد مـي    ةر را نظري

دانـد. در   ژيلسون اين عملكرد را نوعي عقده خالي كردن علم تجربـي از مابعدالطبيعـه مـي   

از  ،ه اسـت شدلم بوده و مانع ظهور علم زمين، مابعدالطبيعه مقدم بر ع مغرب ةروزگار گذشت

متمادي  هاي سدهاي كه طي  مداخله دليل هكند تا ب رو الان علم، مابعدالطبيعه را مجبور مي اين

آنچه  .)١٣١: ١٣٧٤تاوان پس دهد (ژيلسون،  است، شناسي كرده در مسائل فيزيك و زيست

گوهـاي  و ال در مباحـث و گفـت  امي و اي از تأثيرگذاريِ اغراض گويد تنها نمونه ژيلسون مي

و  است ها و رويكردهاي علميِ مبتني بر اغراض گيري تاريخ بشر پر از موضع و علمي است

هـا از دسـتيابي بـه حقيقـت      ورزي همـين غـرض   دليـل  هـا بـه   داند كه چقدر انسـان  خدا مي

  اند.   نشين محروم مانده حجله

. او در داردتوجـه و تأمـل    يجاديم نيز كرسخني كه از هولباخ در تقديس طبيعت نقل 

خواند. اينكـه عقـل، شـعور و     اين عبارت، فضيلت، عقل و حقيقت را پروردگان طبيعت مي

. طبيعتـي كـه مـا آن را    ي اسـت پاسـخ  آيد، پرسش بي دست مي هفضيلت چگونه از طبيعت ب
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 چنـين خاصـيت اسـت،    ها خنثي و بـي  شناسيم، فاقد عقل و نسبت به فضيلت بينيم و مي مي

خداونـد   ةهـا دربـار   ؟ متأسفانه گـاه بحـث  استشعور و فضيلت  ،عتي چگونه مولِّد عقلطبي

عنـوان   كه وجود مبـدأ بـه   خواهد شدشود و آنقدر فروعات بر آن افزوده  آنقدر اختلافي مي

 ـ  ةانسانِ نيازمند و پشتوان ةپشتوان شـود و   هـا گـم مـي    لاي بحـث  هطبيعت كر و كـور، در لاب

  دهد. الشعاعِ خود قرار مي اين واقعيت را تحتهاي فرعي، وضوحِ  بحث

  مدرنيته ةي خداوند در انديشنيآفر نقش. ٤

 ـ ةانديش خواسـته يـا    ؛معرفـت، جهـان و انسـان    ةانسان مدرن با توجه به باورهايي در زمين

هـاي   آفرينيِ خدا منتهي خواهد شد. در اين گفتار بـه تلقـي   ناخواسته به انكار يا تقليلِ نقش

  پردازيم. آفريني خداوند مي سان مدرن از نقشگوناگونِ ان

  . نقش قبل از مدرنيسم١. ٤

بـديل و   قبل از دوران مدرنيسم در غرب، نقـش خداونـد در جهـان هسـتي، نقـش بـي      

سيزدهم، خداوند را نه فقط آفريدگار  سدةبود. توماس آكويناس، فيلسوف و متكلم  يممتاز

كـرد. در نگـاه وي خداونـد     بيعـت معرفـي مـي   و مبدع، بلكه پروردگار و مدبِرِ هميشگيِ ط

هستند كه خداونـد آنهـا را    همهاي ثانوي  ولي يكسري علت ،حوادث است ةهم العللِ تعل

دهد. اين دسـته از كارهـا گرچـه از كارهـايِ مسـتقيم       كارهاي خود قرار مي ةسبب و واسط

ز جانب خداونـد  بلكه ا ،ذاتيِ خود نيست ةحول و قو ةاست، عملكرد آنها نتيججدخداوند 

است. خداوند از طريقِ علل طبيعي و همچنين توسط فرشتگان و اجرام آسماني و در موارد 

 .)٢٦و  ٢٥: ١٣٦٢د (باربور، كن خويش را آشكار مي ةقدرت و اراد ه،از طريق معجز يخاص

طبيعـت در   ةبـود. هم ـ  همعلاوه بر اين خداوند در اين دوران مقصد و هدف نهايي انسان 

آمـد   شـمار مـي   خدا و خداوند غايت و مقصد نهـايي انسـان بـه    ةسان و انسان بندخدمت ان

  .)٢٧: ١٣٦٢(باربور، 

  . خداوند علت اولي٢. ٤

شـناختي را از رواج   ) تبيين غايت١٦٤٢ – ١٥٦٤( گاليله مانندهفدهم اشخاصي  سدةدر 

توانيم از قصد  نمي جاي آن تبيينِ توصيفي را جايگزين كردند. به نظر گاليله ما انداختند و به
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 ةهاي باريك وجود و نحـو  خم و توانيم در پيچ ولي مي ،و غايت خداي متعال سر در بياوريم

هفدهم توجه از علـل غـايي    سدةعبارت ديگر در  ساخته شدنِ موجودات كندوكاو كنيم. به

 .)٣٢و  ٣١: ١٣٦٢سويِ عللِ صوري و فاعلي معطوف شد (بـاربور،   به ،كه ناظر به آينده بود

جاي تعريـف و تصـورِ    ههمين دليل بود كه تعريف از خداوند نيز دچار تغيير شد. ب به اًظاهر

سوي اوست، تعريف ديگري با عنوان علـت   عنوان خيرِ اعلي كه سير همه چيز به خداوند به

علـل فـاعلي. بـا كوشـش گاليلـه ايـن        ةيعني نخستين حلقـه از سلسـل   ؛اولي جايگزين شد

هايي است كه با يكديگر همكنشي دارند  اتم ةآفرينند اًكه خداوند صرفبرداشت پرورده شد 

آفريـده   انـد. طبيعـت پـس از    ها قرار گرفته هاي بعدي در همين اتم ها و معلول علت ةو هم

كه باور به حضـور خداونـد در    دادتوضيح  بايدآمد.  نظر مي شدن، ديگر مستقل و مكتفي به

يعني توجه مردم  ؛شد بلكه نديده گرفته مي ،شد ر نميهفدهم انكا سدةهاي طبيعي، در  علت

: ١٣٦٢تدريج نقش خداوند را تا حد علت اولـي تنـزل داده بـود (بـاربور،      به علل طبيعي به

٣٧(.   

  . خدا بنيادي منظم و لايتغير٣. ٤

وي  ١انـد،  خدا سخن گفته ةكه دربارقرار دارد هفدهم  سدةدر ميان انديشمندانِ اسپينوزا 

نخسـت   در بخـشِ داند. او  آفرينيِ خدا مي نقش ةاتفاقات در آن را نتيج ةتي و همجهان هس

خـدا  در ايـن تصـوير   كنـد.   عناصر اصلي تصوير خود از خدا را ترسيم مـي  »اخلاق«كتابِ 

علت) و لايتنـاهي جهـان اسـت. تنهـا يـك       عبارت ديگر، بي الوجود (به  جوهر يگانه، واجب

در خـدا   ،وهر خداست و هر چيز ديگري كه وجـود دارد آن ج ،جوهر در جهان وجود دارد

بلكه داخلِ آنهاست. وي در  ،عبارت ديگر خدا مافوق و ورايِ اشيا قرار ندارد به وجود دارد.

و در نتيجـه خداونـد را   اسـت  دانسته وابسته به خدا  انسان را كاملاً ةحتي اراد» اراده«بحث 

عـين حـال بايـد     اما در .)٢٣٧و  ٢٣٦ :٢ ، ج١٣٧٧كند (ملكيان،  تنها فاعل مختار معرفي مي

و خداونـد را نـه    بـود گونه غرض و غايت برايِ جهان هسـتي   توجه كرد كه وي منكرِ هر

                                                           
هايِ آن در ساحات گوناگون، طي چندين سـده   . گرچه نقطة آغازين مدرنيته سدة پانزده دانسته شده، انديشه١

 شكل گرفته است.
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بنيادي منظم و لايتغير و غيرمشـخصِ  «عنوان  بلكه به ،عنوانِ موجود عاقل و صاحب اراده به

 )سـت ا يكـي از صـفات آن  كه امتداد، (د. وي خداوند را جوهر نامتناهي كرمعرفي  »كيهاني

و خداونـد را   دانـد  مـي آرزوهاي انسـان   ةكند. وي خير و شر را ساخته و پرداخت قلمداد مي

در  .)٣٨ :١٣٦٢كند (باربور،  گونه خاصيت اخلاقي، چه خير و چه شر معرفي مي دور از هر

يـم،  نظـر انسـان ملا   درطور است.  باشد، خداي او هم همانكه نظر اسپينوزا انسان هر طور 

   .)٢٤٨و  ٢٤٧: ١٣٧٠نظرِ مردمانِ شاد، مهربان و بخشنده (كاسيرر،  خدا ملايم است و به

بهره است و طبيعت بيش از آنكه  گونه تعالي بي شده توسط اسپينوزا از هر خداي ترسيم

درك نظام علمـيِ   آيد. از نگاه وي انسان با شمار مي مخلوق و مصنوع او باشد، صفت وي به

فهمـد   خـدايي عـالَم را مـي    كند، صفت همـه  حوادث گوناگونِ جهان را معين مي كه يعظيم

آفريني خداونـد امـري غيـرارادي     اين نگاه نقش بر اساس .)٢٤٧: ١٣٧٤(پاپكين و استرول، 

كـار   )و نه از روي شعور و آگـاهي ( خودكار طور هاست كه ب ياست و كل جهان بنياد منظم

  كند. مي

  ناپذير تغيير . خدا داراي ارادة٤. ٤

افكـار   .كند خداوند مطالب زيادي را مطرح مي ة، ايمانوئل كانت دربارسدهباز در همين 

مدرنيسم تأثير بسزايي داشته است. امـا در موضـوعِ بحـث مـا      شةگيريِ اندي كانت در شكل

توانـد   آفريني و فاعليت خداوند، اين سخن را از كانت يـافتيم كـه خداونـد نمـي     يعني نقش

كـه   داردخود را تغيير دهد. وي در مورد دعا و نيايشِ انسان به درگاه خداوند اعتقـاد   ةاراد

 ةچـرا كـه اراد   ،معنـا و غيرجـائز اسـت    خداوند باشـد، بـي   ةقصد تغيير دادنِ اراد ااگر دعا ب

همچنـين   .)٢٩٦ و ٢٩٥ :١٣٧٤نه حاكم بـر آن (كانـت،   و خداوند تابع قانون اخلاقي است 

كند كه نقشِ عليـت و   ر درون انسان و همان عقلِ عمليِ انسان قلمداد ميكانت خداوند را د

  .)٢٢٣و  ٢٢٢: ١٣٧٤نيز نقشِ تحسين و تقبيحِ انسان را بر عهده دارد (ژيلسون، 

خداوند بر اين تعلق يافته  ةكه اگر اراد داردطرح  جايدر برابرِ سخنِ كانت اين پرسش 

هم تـأثير دعـا    ها همراه و همگام شود، آيا باز نسانباشد كه برخي امور با اراده و خواست ا

دنبـالِ   يك فعل در صورتي اخلاقي باشد كه انسان به شايدتعبير ديگر  معنا خواهد بود؟ به بي
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ده باشد. يعني يك فعل در صورتي مصلحت داشته كرآن بوده و آن را از خداي خود طلب 

نين در درون قرار گرفتن و تحسين باشد كه از طريق دعا و نيايش تحصيل شده باشد. همچ

در قرار گرفتنِ خداوند  ندارد. مثلاًمنافاتي هايِ خداوند  و تقبيحِ انسان، با ديگر ابعاد و نقش

آفرينـيِ او در جهـانِ طبيعـت     با دور بودنِ ذات و كنه خداوند و نيز با نقـش  ،ها درون انسان

  ١ناسازگار نيست.

  . حضور غيرمستقيم خداوند٥. ٤

كند تا بين  است كه تلاش مي ي) فيلسوف و متكلم اومانيست١٨٣٤ – ١٧٦٨ماخر (شلاير

دينداريِ وحياني و تفكرِ اومانيستي سازواري و سازگاري برقـرار كنـد. سـخن از آراي وي    

كـه   اعتقـاد دارد نقـش خـدا    ةاست. وي دربار هبحثي درازدامن و خارج از موضوعِ اين مقال

 ةكـه هم ـ  داردوي بـاور   .د و بنياد يا مبدأ همه چيز اسـت روابط ما حضور دار ةخدا در هم

و  ٧٣ :١٣٧٦گيرد (سايكس،  خوديِ ما از منبعي بيرون از ما سرچشمه مي ههايِ خودب فعاليت

٧٤(.  

ت مسـتقيم و خـارجيِ خداونـد    يكه وي منكرِ فاعل حكايت داردبرخي عبارات او از آن 

عبارت ديگـر   . بهكند ميولي خداوند تأكيد ت دروني و حلليدر طبيعت است و بيشتر بر فاع

دانـد   طبيعـي و بـا دخالـت مسـتقيمِ خداونـد نمـي       هاي قانونوي معجزه را امري بيرون از 

  .)٥٦ :١٣٧٦(سايكس، 

  . خدا همچون روح در بدن٦. ٤

) دوگانگي و بينونت ميان عـالمِ معقـول و محسـوس را    ١٨٣١ – ١٧٧٠فردريش هگل (

آيد. بشر بـا گنـاه از    حساب مي تجليِ معقول به ،گاه او محسوسنادرست دانسته است. در ن

آيـد و   شود، ولي با اراده كه همان تجليِ ارادة خداست، از چاه طبيعت بيرون مـي  خدا دور مي

   .)١٢١-١١٩: ١٣٧٥د. نقشِ خداي هگل همچون نقشِ روح در بدن است (براون، شو پاك مي

                                                           
آفريني خداوند از منظر دين سخن خواهيم گفـت، مطالـب فـوق بيشـتر      بخش دوم مقاله كه دربارة نقش در .١

 شوند. مطرح مي
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  پوش . خدايِ خالق و رخنه٧. ٤

 ـ  ) كوچك١٧٢٧ – ١٦٤٣نيوتون (   هـاي  انونترين ذره تا دورترين سيارات را مشـمولِ ق

 اي صـورت ماشـين پيچيـده    وسيله مجمـوع جهـان را بـه    ينه احركت و گرانش دانست و ب

 اًدقيق ـ زء آنكنـد و هـر ج ـ   پيـروي مـي   تغييرناپذير هاي قانوناين ماشين از  .كند معرفي مي

كه اين ماشينِ عظيم، مصنوعِ آفريـدگارِ حكـيم    است. خود نيوتن معتقد بود شدني بيني پيش

) علـم را  ١٦٩١ – ١٦٢٧( بوده و مشمول اراده و عنايت او شكل گرفته است. رابرت بويـل 

 ـدانست تا اسرار صنع بـديع خداونـد را نمايـان     رسالت ديني مي د. امثـال بويـل تـلاش    كن

دهند. بويل از عبـارت   با توجه به كشفيات علم تجربي، نقش خداوند را نشان كهكردند  مي

، اما در عين ه استسازنبود چرا كه هيچ ساعتي بدون ساعت ،برد ساز لاهوتي بهره مي ساعت

 هـا  دهد. نيوتون با توجه به اشكال بعد از آفرينش نشان نميرا حال اين تمثيل نقشِ خداوند 

ر هسـتي  حضور خداوند در استمراكه كرد  هاي علميِ خويش تلاش مي هاي داده و نارسايي

الاصول بايـد   اين بود كه ستارگان علي ويهاي علميِ  داده ةعنوان مثال نتيج به ؛را نشان دهد

رو معتقد بود كه خداوند بـا دخالـت خـود     گرانشي با هم برخورد كنند، از اين ةبر اثر جاذب

  .)٥١: ١٣٦٢(باربور،  شود مانع برخورد آنان مي

  . خالق و معمار بازنشسته٨. ٤

هـاي علمـيِ نيوتـون نيـاز بـه دخالـت        ) با نشان دادنِ نارسايي١٨٢٧ – ١٧٤٩( لاپلاس 

نيتـز ايـن ايـراد را وارد كـرد كـه       مداوم خداوند در حركت سيارات را نفي كرد و نيز لايب

داشـته باشـد. سـخن    نيـاز  آفريده باشد كه بـه تصـحيح    ينبايد دستگاه ناقص ،خداوند كامل

 پيوسته در حـال كرد كه  پوشِ كيهان معرفي مي ياب و رخنه عنوان رخنه نيوتون خداوند را به

هـاي علمـي    دستگاه خلقت است و همچنين براي سرپوش گذاردن بر جهـل  هايرفع ايراد

بـود كـه    هـا داد. اين ايراد هايِ خود را به خدا نسبت مي يعني انسان نادانسته ؛رفت كار مي هب

كنند و نقش خداوند را در علت اولي  معمار بازنشسته معرفي اًشد خداوند را صرف مي سبب

بود كه تداوم نقش خداوند در طبيعت  چنين) و ٥٢و  ٥١ :١٣٦٢بودن محدود كنند (باربور، 

  شد. انكار مي
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  . تشكيك در خالقيت٩. ٤

از جمله اينكـه برخـي، ايـن     ؛هاي ديگري نيز پيدا كرده است تقليل نقش خداوند شكل

و معنـا و مقصـودي برايشـان     انـد  قائم به ذات دانسته نيروهايِ موجود در طبيعت را كور و

) بانفوذترين فيلسوف انگليسي، در ١٧٠٤ – ١٦٣٢( عنوان مثال جان لاك ند. بهكن ترسيم نمي

ت، حجم، نسج و حركت اين ذرات ريـز و نامحسـوس،   أبه توسط هي«نويسد:  مي زمينهاين 

يـت  له اينكه بعـد از حـذف نقـشِ ع   خلاص». هاي جسماني را تبيين كرد پديده ةتوان هم مي

بـه   شـدني  غاييِ خداوند و تقليلِ آن به نقش عليت فاعلي، اكنون عليت فاعلي نيـز تحويـل  

  .)٤٤ و ٤٣ :١٣٦٢شد (باربور،  ها تلقي مي نيروهايِ بين اتم

) با اصالت دادن بر حس و تجربه، عليـت  ١٧٧٦ – ١٧١١هجدهم ديويد هيوم ( سدةدر 

كند كه دو امر را پشت  اي كه ذهنِ ما عادت مي گونه هب ،كند مر قلمداد ميتوالي دو ا اًرا صرف

ايـن نظريـه    ةشود و نتيج ـ ضروري بين علت و معلول نفي مي ةدر نتيجه رابط ؛سرِ هم ببيند

  عنوانِ علت اولي خواهد شد. اثبات خداوند به هاي هانپايه شدنِ بر بي

داروين، برهان اتقان صـنع را متزلـزل    ةنوزدهم با مطرح شدن نظري سدةانسان مدرن در 

ف يهاي موجـودات زنـده بـا وظـا     سازگاريِ ساختمان بدن و اندام ةيافت. صاحبان نظري مي

كردنـد (بـاربور،    تلقـي مـي   اي روند ناآگاهانـه  ةبلكه نتيج ،تدبير پيشين ةمفيدشان را نه نتيج

١١١ :١٣٦٢(.  

  گري  . قيوميت با تشويق و جلوه١٠. ٤

) با انتقاد از برخي متكلمـان مسـيحي، نقـشِ    ١٩٦٨ – ١٨٨٦تم كارل بارت (بيس سدةدر 

ست كه خداوند را تنها وقتـي  ا كند. او برآن شكل برجسته مطرح مي گري خداوند را به جلوه

گونـه كـه در وجـود عيسـي      همـان  كنـد، توان شناخت كه خواسته باشد خود را آشـكار   مي

تواند  كلي متباين از جهان است و تنها او مي بهگر شد. خداي قدوس و قيوم  جلوه (ع)مسيح

تـرين   عنـوان برجسـته   بارت بـه  .)١٤٥ :١٣٦٢اين فاصله را از ميان بردارد نه انسان (باربور، 

 ةشخصيت نوارتدكسي اروپايي بر قيوميت الهـي بـر طبيعـت تأكيـد دارد. همچنـين فلاسـف      

 وايتهد نقش خداوند را در مثلاً ؛نددان الهيات پويشي، خداوند را در جريانات جهان مؤثر مي



٣١٠ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

هايي كـه در موجـودات    قابليتبراي اينكه  كند. بيان مي ايجاد انگيزه و عشق در موجودات؛

اسـت. خـداي متعـال از طريـق     نياز غايت و مقصدي  ، بهبه فعليت تبديل شود ،وجود دارد

صـورت جبـري و    بـه اما نـه   ،كند ها را به فعليت تبديل مي علل و عوامل طبيعي اين قابليت

 طـور  بـه  خـدا  كـه  معتقدنـد  اينـان  .)٤٦٩ :١٣٦٢(باربور، بلكه از باب لطف و عشق  ،قهري

  است.  تشويق و ترغيب تنها او كار بلكه ،دهد نمي انجام فعلي هيچ مستقيم

  . فاعليت خداوند در بيرون از طبيعت١١. ٤

 ةيسـتي هسـتند كـه حـوز    تحليل زباني و اگزيستانسيال ةفلاسف ،هاي فوق در كنار انديشه

عمـل خداونـد    ةكلي بيـرون از حـوز   هدانند و طبيعت را ب عملِ خداوند را تنها در انسان مي

 اًبلكه صـرف  ،طبيعت را نه گزارش از واقعيت طبيعت ةهاي ديني دربار آنها گزاره .شمارند مي

) ١٩٧٦ – ١٨٨٤عنـوان مثـال رودلـف بولتمـان (     كنند. به تعهد انسان قلمداد مي ةبرانگيزانند

كه جايي براي عمـل   طوري هب ،علت و معلولي است ةكه طبيعت يك سيستم بست اعتقاد دارد

از نظـرِ وي خـدا بـرعكسِ     .)٤٦٠ :١٣٦٢گـذارد (بـاربور،    خداوند در اين جهان باقي نمـي 

نه در ميانِ آنهـا و نيـز از طريـق لطـف در وجـود       ،درون وقايع جريان دارد ،هاي علّي فاعل

  .به بعد) ٨٤: ١٣٧٧كند (از جمله رك: هندرسون،  دمان با ما ديدار ميملموسِ خو

نظـر   تذكر ايـن نكتـه لازم بـه   » مدرنيته ةفريني خداوند در انديشآ نقش«در انتهاي بخش 

بلكـه انسـانِ مـدرن،     ،ها نبوده است دستاورد تحقيقات و پژوهش اًرسد كه مدرنيته صرف مي

 ةفـارغ از نتـايج تحقيقـات، سـه حالـت زيـر را دربـار       هايِ دوران جديد و  مسحور از يافته

  خداوند داشتند:

  .انكارِ خدا .١

  .تقليل نقشِ خدا .٢

  .به خدانداشتن غفلت و توجه  .٣

انسان مدرن با توجه بيش از پيش به زندگي دنيوي خود و افزايش توان خويش در ساية 

هـاي مربـوط بـه     و دغدغـه تدريج احساسِ نيازش به خداوند كمرنگ شد  انقلاب صنعتي، به

  كنيم كه شاهد بر اين سخن است: خداوند را فراموش كرد. در زير چند عبارت را مرور مي
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شرط مدرنيته آنست كه پلي ميان خدا و انسان وجود ندارد. يـك علـم دنيـوي و يـك     «

هـا بعـد خـدايِ     تواند در عصر جديد توسعه يابد، زيرا خدايِ اوكام و سال خدا مي دولت بي

اي در قبال طبيعت و يـا يـك نظـم اجتمـاعي معـين نـدارد.        گونه ارتباط و وظيفه هيچ ،رلوت

 :١٣٩٠(اريكسـون،   »آنكه به دين كسـي تجـاوز كنـد    بي ،خدا باور دارد مدرنيته به جهان بي

١٥٧(.  

اي خام در  ناپذير و از نظرها پنهان شد، جهاني تازه سر برآورد كه چون ماده زماني كه خدا محاسبه«

 ـ ت بشر بود. حقيقت پيوندش را با ابديت از دست داد و بهدس معيـار انطبـاق انديشـه بـا واقعيـت       ةمثاب

  .)١٥٨ و ١٥٧ :١٣٩٠(اريكسون،  »موجود محسوب شد

(سوژه)  توان آن را نوگرايي ناميد، تصور فاعل گزينشگر ايدئولوژيِ غربي تجدد كه مي« 

گونـه كـه تـأملات در روح را بـا      خت. همانو تصور خداوند را كه به آن وابسته بود، براندا

گويند كه جامعه، تـاريخ   تشريح جسد و مطالعه در اتصالات مغز جايگزين كرد. نوگراها مي

يك وجود متعالي كه يا بايد بر آستان آن سر تسليم و ارادت نهاد و يا بر  ةو فرد، منتظر اراد

 »چيز نيسـت جـز قـانون طبيعـي    آن با جادوگري اعمال نفوذ كرد، نيست. فرد، مقهورِ هيچ 

   .)٣٣ :١٣٨٠(تورن، 

  نقد و بررسي

 ينه نقد و گرچه نقدهاي مختصـر و گرچه رويكرد اصلي اين مقاله بيشتر مقايسه است 

در رابطه با مطالب بالا توجـه بـه دو نكتـه     ؛نقش خداوند ارائه شد ةدر كنار تبيينِ آرا دربار

  .مفيد خواهد بود

 ةِدهـد كـه رويكـرد چنـدين سـد      ر دوران معاصر نشان مـي توجه و گرايش به دين د .١

 بـراي هاي گوناگون دانش و نيز رويكـرد حاكمـان و سياسـتمداران،     انديشمندان در ساحت

آميز نبوده اسـت.   تقليل يا حذف نقش دين در چرخشِ جهان و نيز در زندگي بشر، موفقيت

هـا   اما درون انسـان  ،كند ميگ كمرن يها تنها نمادها و مظاهر دين را به مدت محدود تلاش

كه بر دين سرشته شده است، با گذشت زمان سر از خاك وجود انسـان در خواهـد آورد و   

دوباره خودنمايي خواهد كرد. ويل دورانت اين نكته را متوجه شده است و با توضيح جالبي 

  . نكرد رشود كه علم با همة پيشرفت و زرق و برقش خلأ دين را براي انسان پ يادآور مي
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رسد. در شـباب   اي است كه خرد آدمي بدان مي خرين مرحلهآدريافت و شناخت دين، «

كنيم، سنن ديـرين و بـاورنكردنيِ آن را بـه     زندگي با تفوقي كه از غرور جواني احساس مي

كنيم. آنگاه كه عمرمان چون آفتابي بر لـب بـام اسـت و مـا را بـه خـود        اكراه نگاه مي ةديد

شويم و  از حيات كامياب دين در يك عصر مادي و علمي دچار حيرت مي اعتمادي نيست،

از اينكه زير ضربات مرگباري مانند ضربات اپيكور، لوكرتيـوس، ماكيـاولي، هيـوم يـا ولتـر      

شـويم. رمـز ايـن قـوام و دوام و      متعجب مي ،پا خاسته است هصبورانه قد راست كرده و ب

انداز صد زندگي لازم است تا بـدين   ينش و چشمتجدد حيات در چيست؟ داناي فرزانه را ب

تواند جواب خود را با اذعان به اين حقيقت آغـاز كنـد    اي بدهد. او مي پرسش پاسخ بسنده

تواند آنها را بـر   كمال نمي ةشماري هستند كه علم، حتي در دور هاي بي كه در زندگي پديده

اي طبيعي توجيـه و تبيـين كنـد.    ه هاي كمي، اسباب و انگيزه مبناي علت و معلولي، سنجش

انگيزي  يك از قوانين روانشناسي الهام و رمز كار را نگشوده است. آن نظم شگفت هنوز هيچ

ايمان و اعتقاد به معقوليت نظام عـالم نيـز    ةتواند انگيز سازد، مي كه علم فيزيك را ميسر مي

فريبنده بـيش نيسـت. بـا     باشد. دانش ما در بيابان بيكران جهل و ناداني، سرابي دورگريز و

جهان بـه دو   ةهاي ناشناخت كند و براي توجيه پديده اين وجود زندگي به لاادري بسنده نمي

جويد و به مقتضاي حـال و زمـان بـه     يكي طبيعي و ديگري به فوق طبيعي توسل مي ،مبدأ

د دليـل  تواننـد بـا وجـو    آورد. تنها اقليت بسيار ناچيزي از افراد مـي  دو روي مي يكي از اين

اي رو نكنند، اما اكثريت عظـيم افـراد بشـر     به هيچ عقيده مخالف، مشكوك و مردد بمانند و

ها و رويدادها را به عوامل فوق طبيعي، كه برتر از نـواميس   بينند كه پديده خود را ناگزير مي

طبيعتند، نسبت دهند. دين، پرستش عوامل فوق طبيعت، تسـكين خشـم و جلـب حمايـت     

آينـد و   ودن و عشق ورزيدن بدانهاست. بيشتر مردم زود از زندگي بـه سـتوه مـي   آنها، با ست

و طبيعـي چـاره    بينند، از قواي فوق ساز و مددكار خويش نمي چون نيروهاي طبيعي را چاره

  .)٣: ٦ ، ج١٣٦٥(دورانت، » جويند استعانت مي

(اصـالت   جهان مكانيستي كه در اتميسم ةترسيم جهان همچون ذرات متحرك و ارائ .٢

شود، بايد از طريق نگاهي فلسفي ارزيابي شود. روشن است كه نگـاه علمـي    اتم) مطرح مي

در اين زمينه كارساز نخواهد بود. اينكه اين ذرات به شكلِ خودبنياد، نظم حاكم بر جهان را 
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آورند، بحثي فلسفي  دست مي هامري ماورايي چنين توانايي را ب ةدهند يا به پشتوان سامان مي

است نه تجربي. متأسفانه رواج يافتنِ نگاه تجربي و آثارِ درخشانِ اين نوع نگـاه در زنـدگيِ   

مهـري قـرار گيـرد و چقـدر      دنيويِ مردم، سبب شد تا ديگر اسباب معرفتي انسان مورد بـي 

زيانبار است كه انسان از انواع ابزار معرفتي كه در اختيار دارد، تنها به يكـي از آنهـا بسـنده    

ايست كه بخشي از جهان هسـتي   كدام از عقل، علم و وحي، پنجره هر ،ز نگاه نگارندهكند. ا

ابـزار و   نماياند، امـا آراي افراطـي در توجـه بـه يكـي و فروگـذاردنِ ديگـر        را به انسان مي

هـاي   منـدي از لايـه   گـرا، انسـان را از بهـره    گرا و ديـن  تجربه ،گرا هايي مانند عقل بندي دسته

  بازداشته است.گوناگون معرفت 

  ديني ةخدا در انديش

ن نيز در چگونگيِ ااما متدين ،داند م ميآفريني او در هستي را مسلّ شك انسان ديني، وجود خدا و نقش بي

  اند. آفريني خداوند همرأي نبوده هستي و چگونگيِ نقش

   هستي خداوند. ١

ن بـا  آينـي اسـت. قـر   اديان آسماني و سـرآغازِ تـدينِ انسـانِ د    ةوجود خداوند اساس و پاي

در نگـاه   .)١٠ :(ابراهيم خواند ميبرانگيز  استفهامي انكاري شك در وجود خداوند را تعجب

انسان داراي فطرت الهي است و با كمـي دور شـدن از زنـدگي دنيـوي و اسـبابِ       ،اسلامي

هنگـامي كـه سـوار    «تواند گرايش و آگاهي به خداوند را در وجـود خـود ببينـد.     مي ،مادي

خشـكي نجـات   سـوي   خوانند. هنگامي كه آنان را به شوند، با اخلاص خدا را مي ميكشتي 

  .)٦٥ :(عنكبوت »ورزند رسانيم، ناگهان شرك مي مي

انـد. روش   هاي متفاوتي طـي كـرده   هايِ ديني در تبيين و اثبات وجود خداوند راه انسان

ثبـات و راهنمـايي   هـايي بـراي ا   كلامي و روشِ همگانيِ فطـري، همـه راه   عرفاني، فلسفي،

  وجه مشترك دينداران و مقومِ آنهاست. ،اما اصلِ وجود خداوند اند، سويِ خداوند بوده به

  خداوند ينيآفر نقش يچگونگ. ٢

فرينيِ خداوند در دين اسلام، لازم است توجه داشته باشـيم كـه   آ قبل از ورود به بحث نقش

عنوان اديـان توحيـدي يـا     هايي كه به ديناند و حتي  هايِ سنتي به خداوند يكسان نبوده نگاه
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خداي بين راي مثال، دهند. ب از خداوند ارائه نمي يشوند، شناخت يكسان آسماني شناخته مي

بـا   بـوده؛  يهوه) كه بيشتر حكايتگر اوصاف اقتدار، خشـم و غضـب خداونـدي   ( (ع)موسي

خداونـدي   (پدر آسماني) كه بيشتر بيانگر صفات مهر، محبت و عطوفـت  (ع)خداي عيسي

كه اوصاف جباريت و رحمانيت را توأمـان   (االله) (ص)است و ميان اين دو با خداي محمد

امـا در مجمـوع    .)٣٦: ١٣٨٩ شود (عبدالكريمي، ديده مي زياديهاي  د، تفاوتكن متجلي مي

خداوند معتقد است. جهـات و ابعـاد مختلفـي از     برايانسان ديني بيشترين نقشِ ممكن را 

شـد، از نگـاه انسـان دينـي      مـي  همراهترديد  باانسان مدرن  ةه گاه در انديشنقش خداوند ك

هاي گوناگونِ خداوند اسـت كـه در منـابع     آيد بيانِ نقش مورد تأكيد است. آنچه در ذيل مي

  و در نتيجه باورِ انسان ديني را شكل داده است. شدهديني ذكر 

 . علت فاعلي١. ٢

ن آهايي از آيـات قـر   د. نمونهنكن چيز معرفي مي همه خداوند را مبدأ و فاعل ،متون ديني

  كنيم: مرور مي زمينهرا در اين 

١. »قُ كُلِّ شَيخال قُلِ اللَّه ارالْقَه دالْواح وه و ؛)١٦: (رعد» ء  

  .»بگو خدا آفريدگار همه چيز است و اوست يكتاي غالب«

٢. »قُ كُلِّ شَيخال لي كُ اللَّهع وه و ءيلٌ لِّ شَيكو ؛)٦٢: (زمر» ء   

  .»خدا آفرينندة هر چيز است و بر هر چيزي وكيل (قيم و مدبر) است«

٣ .»قُ كُلِّ شَيخال كُمبر اللَّه كُمذل وإِلاَّ ه لا إِله ؛ )٦٢: (يونس »ء  

  .»آن خداوند پروردگار شما و آفريدگار هر چيز است، جز او خدايي نيست« 

  ؛)٣: (فاطر» منْ خالقٍ غَيرُ اللَّه هلْ« .٤

  .»آيا جز خداوند آفريدگاري هست؟«

٥. »طي كُلَّ شَيي أَعنَا الَّذبدي ره ثُم خَلْقَه ؛)٥٠: (طه» ء  

او را هـدايت   ، سـپس پروردگار ما كسي است كه هستي هر چيزي را به او عطا كرده«

  .»نموده است
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آيات فوق علاوه بر خالقيت خداوند بر توحيـد خالقيـت   كنيد  طور كه ملاحظه مي همان

يعني خداوند تنها خالقِ جهان هستي است. با اين توضيح كه در نگاه انسان  ،نيز دلالت دارد

خالقيـت خداونـد    ةزيرمجموع ـ )همچون انسـان (هايِ ديگر موجودات  خالقيت ةديني، هم

  شود.   محسوب مي

  . دوام اراده و اختيار٢. ٢

 ناپـذير  ه و اختيار خداوند تداوم دارد يا اينكه همه چيز از ازل نهايي شده و تغييرآيا اراد

معنـا   الهـي را بـي   ةمعناي تغييـر اراد  است؟ در بخش اول مقاله ديديم كه كانت دعا كردن به

آيد كه خداوند در نظام آفـرينش   ست كه از متون اسلامي چنين برميا  دانست. اين در حالي

ن آتا انسان بتوانـد مقـدرات پيشـين خـود را تغييـر دهـد. قـر        كرده است طي را فراهميشرا

كنند و  كند. آسمانيان و زمينيان از او درخواست مي امور معرفي نمي ةخداوند را فارغ از هم

شـده را   دعا قضـا و قـدر نوشـته    .)٢٩ :كاري است (الرحمندادن او هر زمان در حال انجام 

متون ديني نيز مانند كانت خدا را خداي اخلاقـي   .)٤٦٩ :٢ ، ج١٣٦٥(كليني،  دهد ميتغيير 

ها به اهداف خود  گيرد و رسيدنِ انسان رو مصالح بندگان را در نظر مي از اين ،كند معرفي مي

 .  شود محسوب مياز طريق دعا، يكي از اين مصالح 

 . علت غايي٣. ٢

علـت فاعليـت فاعـل    چرا كـه غايـت،    ،اي بر علت فاعلي تقدم دارد گونه هعلت غايي ب

بلكـه نقـشِ غايـت بـودن      ،است. از نگاه ديني خداوند نه تنها نقشِ فاعليت جهـان را دارد 

مسـلماً در آفـرينش   « :كنـد  خداوند لغو و بيهوده بودن خلقت را نفي مـي  .دارد همجهان را 

 ،هـا كـه خـدا را    همـان  هاى (روشنى) بـراى خردمنـدان اسـت.    نشانه ... ها و زمين و آسمان

هـا و زمـين    كننـد و در اسـرار آفـرينش آسـمان     ، ياد مى يستاده و نشسته و بر پهلو خوابيدها

 .)١٩١ و ١٩٠ :عمـران  (آل ...» اى گويند:) بارالها! اينهـا را بيهـوده نيافريـده    انديشند (و مى مى

اى خلقته بالحق اظهارا للحق علـى الخلـق وسـيلة    «فرمايد:  اين آيه مي ةصدرالمتألهين دربار

حـق آفريـدي    زمين را بهو ها  آسمان« ؛)٣٤٩: ١ ، ج١٣٦٦(صدرالمتألهين،  »خلق الى الحقلل

 ـ .»اي براي رسيدنِ خلق بـه حـق باشـد    تا حق را به خلق بنمايي و اينها وسيله  يديگـر  ةآي
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سوى پروردگـارت بـا    ترديد تو به اى انسان، بى«كند:  ها بيان مي انسان ةخداوند را مقصد هم

» خـواهى كـرد   ملاقـات سير تكـوينى و طبيعـى) رهسـپارى، پـس او را     تلاشى سخت (به 

سـوي   ها (اعم از صـالح و غيرصـالح)، بـه    انسان ةاين آيه حركت همبر مبناي  .)٦: (انشقاق

در بخش اول مقاله گفتيم كـه كسـاني همچـون     .)٢٤٢: ٢٠ ، ج١٤١٦معاد است (طباطبايي، 

نگي تغيير دادند و گاليله با اين بـاور كـه   گاليله بحث از غايت و چرايي را به بحث از چگو

سوي چگونگي ارتباط ميانِ اجزاي طبيعت  ها را به ذهن ،توانيم غايات الهي را بفهميم ما نمي

 ،بنيـاد مـنظم   ،عنـوان جـوهر يگانـه    سوق داد. برخي ديگر همچون اسپينوزا خداونـد را بـه  

گر همچون جـان لاك جهـان را   د و برخي ديكرو خالي از قصد و اراده معرفي  ناپذير تغيير

مربـوط  افتد را بـه ذات طبيعـت    و آنچه در آن اتفاق مياست داراي نظامي خودبنياد دانسته 

و در نتيجـه  اسـت  ريزي در پشـت آن نبـوده    عبارت ديگر آگاهي، شعور و برنامه . بهداند مي

 ـ  كنيد كه هر هدف و غايتي نيز برايِ آن متصور نيست. ملاحظه مي ن سـه گـروه   كـدام از اي

شكلي بحث از عليت غايي خداوند را از رونق انداختند. همچنين توجه به اين نكتـه لازم   به

؟ هيچ خواهد داشتدنبال  است كه حذف علت غايي از آفرينشِ جهان هستي چه نتايجي به

عنـوان   همين دليـل انسـان نيـز بـه     موجود آگاه و باشعوري بدونِ مقصد و غايت نيست و به

 حتماً غايت يا غاياتي در زندگيِ خود خواهد داشت، حال اگـر   ،آگاه و دارايِ اختيارموجود

 ـعنوانِ جز بالطبع برايِ انسان نيز به ،شود پذيرفتهغايتمنديِ خداوند در آفرينشِ جهان  ي از ي

جهان هستي، غايتي هماهنگ با غايت كل جهان ترسيم خواهد شد، اما با انكارِ غايت كـل،  

يتي برايِ زندگيِ خود برخواهد گزيد؟ نفي يا كنار گذاردنِ غايـت كـل جهـانِ    انسان چه غا

رو انسـان دينـي در كنـار     هاي تسـبيح اسـت. از ايـن    دانه ةآفرينش، همچون پاره كردنِ رشت

سويِ سعادت  اي به ها، غايت الهي را همچون جاده رسميت شناختنِ اختيار و آزاديِ انسان به

ها و اميالِ همگون و ناهمگون دارد، از  درونِ خود انبوهي از خواستهگذارد. انسان در  باز مي

اي مواجـه اسـت كـه هركـدام      هـايِ رسـانه   سوي ديگر، انسان در بيـرون از خـود بـا غـول    

كنند، پاك كردنِ غايات الهـي از ذهـنِ ايـن انسـان چـه       براي انسان ترسيم ميرا مسيرهايي 

هميشـه خـود را در    ،هاي ديني با توجه به آموزهدنبال خواهد داشت؟ انسان ديني  نتايجي به

معرضِ خطرِ دو دشمنِ درون و بيرون ديده است. او از درون از سوي نفـسِ امـاره تهديـد    



  ٣١٧  نيد يو خدا تهيمدرن يخدا

همـان نفسـي    ،ترينِ دشمنانِ انسان دشمن (ص)شده از رسول االله شود. طبق فرمايشِ نقل مي

از بيرون نيز انـواعِ شـياطين    .)٦٤: ٦٧ ، ج١٤٠٤(مجلسي،  است كه در درونِ خود قرار دارد

ن صـريحاً از عـداوت و   آنـد. قـر  كنتا او را با مقاصد خـود همـراه    اند انسان را احاطه كرده

همچنين در آخرين سوره به پيامبرِ خـود   .)٦٠ :گويد (يس دشمنيِ شيطان با انسان سخن مي

بـرد  بخـدا پنـاه   كنند، بـه   نسي و جنيّ كه مردم را وسوسه ميادهد كه از شياطين  دستور مي

خود را  أشده از سوي مبد مقصد ترسيم ،انسان با وجود اين تهديدها . اگرناس) ة(رك: سور

 به چه سرنوشتي دچار خواهد شد؟   ،كنار گذارد

 . نقش در طبيعت٤. ٢

ديـديم كـه گـاه فاعليـت      ١نقش خداونـد در طبيعـت   ةدر تبيين آراي انسان مدرن دربار

متباين و جدا از طبيعـت   موجودي كاملاً ،شود كه گويا خداوند ياي ترسيم م گونه خداوند به

همين دليل ديديم كه برخي از دانشمندانِ دوران رنسـانس در كنـار كشـف عوامـلِ      به ؛است

كردنـد كـه خـدا نيـز      آنان گمـان مـي   .بودند همدنبالِ يافتنِ نقشِ خدا  به ،طبيعيِ يك پديده

عنوان مثال اگر بارشِ بـاران بـه پنجـاه     به ؛پديده است عواملِ آن ةاي از سلسل عنوانِ حلقه به

دنبـال   شد تا به مي سببدارد، يكي از اين پنجاه عامل خداوند است. اين نوع نگاه نياز عامل 

  خلأ در ميان سلسله عللِ طبيعي بگردند و آن خلأ را به خدا نسبت دهند.

 ،شود الجمع بودن برقرار ميةميان خدا و طبيعت نوعي تباين، رقابت و مانع ،در اين نگاه

  .  خواهد شدمعناي تنگ شدنِ عرصه بر خداوند تلقي  اي به اي كه تبيين طبيعيِ پديده گونه هب

اسـپينوزا   مـثلاً  ،كردنـد  در مقابل گروه ديگري خداوند را داخل در همه چيز ترسيم مي 

خـدايي از   هتعبيـري هم ـ  كـرد و بـه   خـدا معرفـي مـي    ،همين بنياد پيچيده و منظمِ جهـان را 

شد. اما انسان ديني با توجه به منابعِ اصيلِ ديـن، خداونـد را نـه     هاي وي فهميده مي عبارت

ابتـدا برخـي از ايـن روايـات را مـرور       اينجـا دانـد. در   مباين و جدا و نه داخل در اشيا مي

  پردازيم:  مي هاكنيم و سپس به توضيح آن مي
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 » قرَُب رىَ وفَلَا ي دعي بىالَّذوالنَّج ١٩٠: ٣ ، ج١٣٦٥(طوسي، » فَشهَِد(.  

  .»خدايي كه چنان دور است كه ديده نشود و چنان نزديك است كه گواه بر نجواست«

  فرمود: »قل هواالله احد« ةسش دربارپرسخ از پادر  (ع)امام صادق

...» هي خَلْقف ولَا ه و يهف نَا فَ ...  لَا خَلْقُهد و لَا فَقرَُبعدع٩١: ١ ، ج١٣٦٥(كليني،  »ب(.  

... بلند است و نزديك، و نزديك است  هاست ها در اويند و نه او در آفريده نه آفريده«

   .»و دور

  .)٢٥٤: ٤ ، ج١٤٠٤(مجلسي، » لَيس في الْأَشْياء بِوالجٍ و لَا عنْها بخَِارِجٍ«

  .»داخل در اشيا نيست و خارج از اشيا نيست«

» ء لَا بِمزَايلَةٍ فَاعلٌ لَا بِمعنَى الحْرَكَـات و الآْلَـة   ء لَا بِمقَارنَةٍ و غَيرُ كُلِّ شَي لِّ شَيمع كُ«

  .)٢٤٧: ٤ ، ج١٤٠٤(مجلسي، 

شكل جدا بـودن و   چيزي است نه به چيزي است نه با نزديك شدن، غيرِ هر همراه هر«

  .»ن و آلت بودنمعناي حركت كرد مفارقت، فاعل است نه به

»لَا كَشَي اءي الْأَشْيلٌ فاخد ي شَيلٍ فاخد ء  لَا كَشَـي اءنَ الْأَشْيم خَارِج و ـنْ    ءخَـارِجٍ م ء

٨٦: ١ ، ج١٣٦٥(كليني، » ء شَي(.  

مانند داخل بودنِ چيزي در چيزي، و بيرون از اشياست نه مانند  داخل در اشياست نه به

  .»چيزي از چيزيبيرون بودنِ 

خلاف آنچه در دورانِ رنسـانسِ مغـرب زمـين جريـان      كنيد بر كه ملاحظه مي طور همان

و از  دارنـد ، متونِ اصيل ديني، از يك سو بر حضور خداوند در اين جهان تأكيد است داشته

عبارت ديگر متـون دينـي از هرگونـه     د و بهنكن سوي ديگر او را جدا و بلندمرتبه معرفي مي

 ند. طبيعتاً اينكن ه درون و بيرون بودن خداوند، به درون و بيرون بودن اشيا را را رد ميتشبي

است. در ايـن   ذيرپ شود كه حضورِ دروني و بيروني خداوند چگونه تبيين پرسش مطرح مي

نشينيم و سپس آراي چند تـن از انديشـمندان    مي (ع)رابطه باز در محضر احاديث اهل بيت

 اند:  بوده (ع)اهل بيت ةه بر سرِ سفرككنيم  را مرور مي



  ٣١٩  نيد يو خدا تهيمدرن يخدا

 مسلمان و شيعه شد، از امام هازمان خود بود و بعد ةعمران صابي كه از علماي برجست 

كند كه نسبت ما با خدا چيست؟ حضرت فرمود: خالق است. پرسيد: آيـا   سؤال مي (ع)رضا

حـاد) يـا او در   شويم (ات ما در مقام سير و سلوك با خدا يكي مي ،شويم وقتي خداشناس مي

از مثـال   ،نسـبت موجـودات عـالم بـا خداونـد      تبيينِبراي  (ع)امام رضا ١ كند؟ ما حلول مي

نسبتت بـه صـورت آينـه چگونـه      ،كني وقتي به آيينه نگاه مي :دنفرماي ميد و نكن استفاده مي

بلكـه آن   ،است؟ آيا شما در آينه رفتي و متحد با او شدي يا تو در آن حلول كـردي؟ خيـر  

ضمن اينكـه متبـاين يـا عـين تـو هـم        ،كند رت نمودي از تو است و تو را حكايت ميصو

نظـر   بـه  .)١٣٧٨(صـدوق،   بلكـه نمـود تسـت    ،تست نيست. چيزي كه نه عين تو و نه غير

رسد كه تفكيك ميانِ داخل و خارج بودن و نيز نزديك و دور بودنِ خداوند از داخـل و   مي

  شود. توضيح داده مي (ع)ر اشيا، با همين بيان امام رضاخارج و نيز نزديك و دور بودنِ ديگ

مطـرح   هـايي برخي از فيلسوفان اسلامي نيز با استفاده از مجموع آيات و احاديـث، نظر 

  توجه است: شايانكه  اند كرده

عـالمِ هسـتي    ةاصالت و تشكيك وجود، وجـود را در هم ـ  ةحكيم متأله با تكيه بر نظري

وجود كه هيچ نقـص و كمبـودي و هـيچ عـدمي در      ةترين مرتببالا ،داند ساري و جاري مي

 ،خـود  ةوي راه ندارد، همان خداوند متعال است و درجات پايين از هركدام به تناسبِ درج

هـا هسـتند ايـن     ها و نداشتن تركيبي از داشتن ،نقصي و كمبودي دارند و با عبارت تسامحي

شود. اما آنچه به بحث مـا   بيين ميت» حقيقت و رقيقت«سخن در حكمت صدرايي با عنوان 

شود چگونگيِ ارتباط ميان حقيقت با رقيقت يا به تعبير فلاسفه، واجب با ممكـن   مربوط مي

دو  ،است. صدرالمتألهين در تبيين چگونگي ارتباط بين وجـود ممكنـات و وجـود واجـب    

وجـودي   كه ممكنـات  ستا  كند. وجود رابطي در صورتي شكلِ رابطي و رابط را ترسيم مي

تواننـد   اي كه ممكنات نمي گونه هولكن مرتبط با وجود او ب ،باشند مغايربا وجود حق تعالي 

                                                           
دانيم كه متكلمان و فلاسفة اسلامي اتحاد انسان با خداوند و نيز حلولِ خداونـد بـا انسـان را نادرسـت      مي .١

فـوق   ذات حـق تعـالي  لـذات شـود و همچنـين    دانند، چرا كه موجود ممكن بالذات محال است كـه واجـب با   مي

 كند؟ ظهور  چطور يك لايتناهي در وجود متناهي ،مالايتناهي و نامحدود است
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جدا از اين ارتباط باشند. در اين فرض علاوه بر وجود حق تعالي، وجـود ممكنـات و نيـز    

و نسبت  »رابطي«عبارت ديگر ممكنات با عنوان  شود. به انتساب آنها به حق تعالي مطرح مي

  شود. قلمداد مي »رابط«وان با عن

هستند و انتساب ممكنات به حق منتسب اما در شكل دوم، ممكنات بذاته به حق تعالي 

ممكنـات وجـود رابـط     ةنسبتي زائد بر ذات ممكنات نيسـت در نتيجـه هم ـ   ةوسيل تعالي به

هستند. جناب صدرا همين قسم دوم را صحيح و برهاني دانسته است. ايشان بـا اشـاره بـه    

تـوان   شـود كـه نمـي    الوجـود، يـادآور مـي    الوجود و ممكن يم معروف موجود به واجبتقس

چرا كه خود ممكن بـه   ،الوجود تحليل كرد الوجود را به وجود داراي نسبت با واجب ممكن

الوجـود و   عنـوانِ امـرِِِِِِ سـوم ميـان واجـب      نه اينكـه نسـبت بـه    ،استمنتسب واجب تعالي 

  .)٣٣٠: ١ ، ج١٣٨٣(صدرالمتألهين،  كرده باشد الوجود ارتباط ايجاد ممكن

در وجـود رابطـي،    ؛نهفتـه اسـت   يدقيق ةدر تفاوت بين وجود رابطي و وجود رابط نكت

گرچه آن وجودها مـرتبط و منسـوب بـه     ،ممكنات وجودي مغاير با وجود حق تعالي دارند

يگر در اين فرض عبارت د به .نحوي كه جدايي از آن امكان ندارد هب ،وجود حق تعالي است

اما در شكل دوم  دو. وجود حق تعالي، وجود مِمكنات و رابط بين آن ؛سه امر متصور است

و يكي وجود حق تعالي  ،شود دو امر فرض مي ،كه مورد تأييد حكيم صدرا واقع شده است

گونه اسـتقلال   انسان هيچ ،ديگري ممكنات كه خود رابطند. روشن است كه طبقِ اين نظريه

شـود، ممكنـات    ي برداشـت مـي  يكلام علامه طباطبا بلكه حتي طبق آنچه از ،نداردوجودي 

همين دليل ماهيات منتسبه به ممكنات بعد از مستقل لحـاظ   و بهندارند استقلال مفهومي هم 

و مـثلاً   گيـرد  كار در معاني حرفيه هم انجام مي طوركه اين گيرد همان كردن آنها صورت مي

  .)٢ ، فصل٢ ة، مرحل١٤١٦ابتداست (طباطبايي،  براي» من«شود  گفته مي

دليل آگاهي و اختيار، بيشـتر   عنوان يكي از موجودات اين جهان، به دانيم كه انسان به مي

 ةندارد. اما فلاسـف نيازي و به فاعليت خداوند  دارددر معرض اين انديشه است كه استقلال 

لِ كامـلِ او را در افعـالِ خـود نفـي     حتي استقلا (ع)اسلامي با استفاده از احاديث معصومين

مطـرح   (ع)است كه از سوي امامانِ معصوم» امر بين الامرين« ةكنند. اين نگاه همان نظري مي

اسلامي در طول تاريخ تفسير و تبيين شـده اسـت. حكـيم     ةن و فلاسفاشد و توسط متكلم



  ٣٢١  نيد يو خدا تهيمدرن يخدا

گويد: حقيقـت الهـي    مي ،كه در بالا نقل كرديم يصدرالمتألهين با استناد به برخي از احاديث

 ةكه هم ـ طور محيط و قاهر و غالب است، همان ذرات عالم، نافذ و ةدر عينِ بساطت، در هم

ايشان در  ١اي نيز فعلِ اوست.  موجودات، هستيِ خود را وامدارِ او هستند، هر فعل و حادثه

يدن و به اين نحو كه افعالي همچـون شـن   ؛كند توضيح اين سخن به نفس انساني تمسك مي

بـه نفـس نيـز نسـبت داده      ،دنشو طور كه به قوة سامعه و باصره نسبت داده مي ديدن، همان

  .)٣٧٧: ٦ ، ج١٣٨٣ (صدرالمتألهين، خواهند شد

كـه در بـالا نقـل     يبا ذكرِ برخـي احـاديث   ،شرح منظومه ةمرحوم سبزواري نيز در حاشي

  گويد: مي  است و هپرداخت تلع  به  معلول  تقومِ  كيفيتبه بحث از  ،كرديم

بحيـثُ لا مرتبـةَ لـه      أي ليست العلّةُ خارجةً عنـه  )بالعلّة  أي(متقوم بها  (معلول)و هو«

» ثانيـا   الظّهـور لهـا أولاً و لـه     ظهورِهـا، بـل    خاليـاً عـن    خاليةً عنها. و لا ظهـور لـه  

   ؛)٧٤ - ٦٦: تا (سبزواري، بي

اي از معلول  يعني هيچ مرتبه ،ن از معلول نيستقوامِ معلول به علت است و علت بيرو«

بلكـه ظهـور اول    ،خالي از علت نيست و معلول هيچ ظهوري بدونِ ظهورِ علت ندارد

  .»مربوط به علت و سپس مربوط به معلول است

ِحضور و فاعليت خداوند، نبايد به حضور و فاعليت آنچـه   ةخلاصه اينكه در تبيينِ نحو

هستي به خداوند و تعـاليِ   ة. وابستگيِ وجوديِ هم، بسنده كرددهد جهانِ طبيعي رخ ميدر 

 ؛زنـد  رقم مي يديگر ةگون خداوند از هر گونه نقص، فاعليت و نقش خداوند در جهان را به

توانـد بـود و در    بهره نمي اي از ذرات عالم از وجود و نقشِ خداوند بي كه هيچ ذره طوري به

                                                           
انّ تلك الحقيقة الالهيه مع انّها في غاية البساطة والأحدية ينفذ نوره في اقطار السموات والارضين و لا ذرة «...  .١

ار محيط بها قاهر عليها و هو قائم علي كل نفس بما كسـبت و هـو مـع كـل     من ذرات الاكوان الوجوديه الاّ و نور الانو

شيء لابمقارنة و غير كل شيء لا بمزايلة... فأذن كما انه ليس في الوجود شأن الاّ و هو شأنه كذلك ليس فـي الوجـود   

انّه فعله بالحقيقه دون المجـاز  فعل الا و هو فعله، لا بمعني ان فعل زيد (مثلاً) ليس صادراً عنه بل بمعني انّ فعل زيد مع 

فهو فعل االله بالحقيقة ... فهو مع غابة عظمته و علوه ينزل منازل الاشياء و بفعل فعلها كما انّه مع غاية تجرده و تقدسـه لا  

  .)٣٧٤ ـ ٣٧٣ :٦، ج ١٣٨٣(صدرالمتألهين،  »و هو معكم اينما كنتم«يخلو منه ارض و لاسماء كما في قوله تعالي: 
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منافاتي ايي با تعالي و دور از دسترس بودنِ ذات خداوند متعال ج عين حال اين حضورِ همه

  ندارد.  

  كند؟ طبيعت، در طبيعت عمل مي هاي قانونآيا خداوند خارج از چارچوب 

ست كه طبيعت ابزاري براي خداوند در ا نگاه برتر در ميان آراي انديشمندان اسلامي آن

عنـوان   د. بـه نشـو  روي نقض نمي يچه طبيعي به هاي انونو ق شود محسوب مي جهان طبيعت

شـود و   روي از آتش گرفته نمـي  هيچ مثال آتش خاصيت سوزانندگي دارد و اين خاصيت به

معنايِ نقـض قـانونِ    به (ع)اگر در جايي آتش نسوزانده است، مانند داستانِ حضرت ابراهيم

آتـش را خنثـي   و متضاد با حرارت آتش، تأثيرگـذاريِ   يتر بلكه نيروي قوي ،طبيعت نبوده

  ده است. كر

العـاده و امـورِ    امورِ عالم، اعم از امـور خـارق   ةي بر اين باور است كه هميعلامه طباطبا

خداونـد   ةعادي و نيز اعم از امورِخير و شر، از طريق اسباب طبيعي و در عين حال بـا اراد 

بـراي انجـام    اي از عالمِ هستي است و د كه طبيعت مرتبهكرتوان ادعا  مي ١گيرد. صورت مي

د. با اين نگاه حتي معجزات كربايد از طريق اسبابِ طبيعي عمل  ،هر كاري در طبيعتدادن 

  طبيعت نبوده است. هاي انون، نقض ق(ع)انبيا

  . نقش مالكيت٥. ٢

هـايِ انديشـمندانِ مدرنيسـم چنـدان بـه چشـم        هاي خداوند كه در بحـث  يكي از نقش

. روشن است كه مالـك بـودنِ خداونـد در    بودستي خورد، مالك بودن خداوند بر كلِ ه نمي

ت، نتايجي را دربر دارد. واضح اسـت كـه بـه    يكنار صفات ديگري همچون خالقيت و ربوب

در پديد آمـدنِ نظريـاتي همچـون اومانيسـم، نقـشِ       ،فراموشي سپردنِ اين اوصاف خداوند

                                                           
سواء كانت عادية أو خارقة للعادة و سواء كان خـارق العـادة فـي جانـب الخيـر و السـعادة        الأمور جميعاًف. «١

كالمعجزة و الكرامة، أو في جانب الشر كالسحر و الكهانة مستندة في تحققها إلى أسباب طبيعيـة، و هـي مـع ذلـك     

(طباطبـايي،  » ف السبب أو يتحد مع أمر االله سـبحانه متوقفة على إرادة االله، لا توجد إلا بأمر االله سبحانه أي بأن يصاد

 ).٨١: ١ق، ج ١٤١٧
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دانـد و بـر    ا مـي . طبيعي است كه انسان ديني خود را مملوك و مخلـوقِ خـد  نداساسي داشت

. البتـه نگارنـده   خواهد بـود لوازمِ اين باور مانند عبد بودن و تسليم مولايِ خود بودن ملتزم 

داند كه مراد از تسليم بودن، تسليم در برابرِ خداوند است.  تذكرِ اين نكته را بر خود لازم مي

 ـ    ميمكلف انسان ديني خود را به اطاعت از خدا  اريخ و نيـز در  دانـد. متأسـفانه در طـول ت

و دارد. اينـان آرا  است گويانِ ساختگيِ بسيار داشته  خداوند، موكلان و سخن ،دورانِ معاصر

ن را در پوشـشِ شـعارِ   اكننـد و متـدين   هاي ديـن بيـان مـي    و اغراضِ خود را در قالبِ آموزه

يـت،  دنبـالِ بـاور بـه خالق    رو انسان ديني به از اين ؛كنند خدامداري به خودمداري دعوت مي

بشـنود و   (ع)ن و عتـرت آبايد سخنِ خداوند را تنها از طريقِ قر ،مالكيت و ربوبيت خداوند

توانند در  ، مياست ط خاصي كه در احاديث بيان شدهيدر دوران غيبت، عالمانِ رباني با شرا

  خداوند را به مردم اعلان كنند. هاي خواسته ،هاي خود از دين دانسته ةمحدود

  شويم:   مالكيت خداوند را يادآور مي ةاز آيات در زمين در ذيل چند نمونه 

  ؛)٥٤: (اعراف» أَلا لَه الخَْلْقُ و الْأَمرُ«

  .»دست اوست هآگاه باش كه خلقت و امر همه ب«

  ؛)٢٨٤: (بقره» للَّه ما في السماوات و ما في الْأَرضِ«

  .»هاست و آنچه در زمين است از آن خداست آنچه در آسمان«

  ؛)٥: (حديد» لَه ملْك السماوات و الْأَرضِ«

  .»ها و زمين ملك آسمان برايِ اوست«

 »اللَّهنْدنْ ع؛)٧٨: (نساء» قُلْ كُلٌّ م  

 .»خداست ةبگو همه از ناحي«

  گيري نتيجه

هاي جزئي در جهـان هسـتي    و گاه دارايِ نقششود  مينظر مدرنيته كه گاه انكار  دخداي م

همين امر سبب به نتيجـه نرسـيدن    دارد؛شود، تفاوت  ايي كه در دين معرفي ميبا خد ،است

چرا كه موضوع صحبت دو  شود، ميبسياري از مباحث مربوط به خدا در ميان اين دو گروه 
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عنوان  كدام به دو معناي متفاوت اشاره دارند. به در واقع هر ،ستا گروه گرچه در لفظ يكي

پوشـي را بـه    طبيعت است تا رخنـه  هاي انوندنبال خلل در ق مثال كسي كه براي يافتن خدا

دانـد، بـه دو خـداي     خدا مي ةخدا نسبت دهد، با كسي كه خود طبيعت را ساخته و پرداخت

  .  ندمتفاوت معتقد
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